
Copyright © 2026 The Authors. Published by Payame Noor University.  
       This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International 

                       license (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/). Non-commercial uses of the work are permitted, provided the 
original work is properly cited. 

Journal of Qur’anic Interpretation and Language Open Access 

Autumn & Winter (2026) 14(1): 13-26 

DOI: 10.30473/QURAN.2026.63144.3122 
 

  

   

O R I G I N A L    A R T I C L E 

Analyzing the role of audience characteristics in the formation of 

interpretive differences 
 
Hamidreza Fahimitabar1*, Fatemeh Badiee2 

 
1. Associate Professor, Department of 

Quran and Hadith Sciences, Kashan 

University, Kashan, Iran. 

2. PhD student in Quran and Hadith 

Sciences, Kashan University, 

Kashan, Iran. 

 

 

 

Correspondence: 

Hamidreza Fahimitabar 

Email: h_fahimitabar@yahoo.com 

 

 

 

 

Received: 22 Feb 2022 

Accepted: 21 Feb 2026 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
How to cite 

Fahimitabar, H. & Badiee, F. (2026). 

Analyzing the role of audience characteristics 

in the formation of interpretive differences. 
Journal of Qur’anic Interpretation and 

Language, 14(1), 13-26. 

(DOI:10.30473/QURAN.2026.63144.3122) 

 

A B S T R A C T 
The main principles in common conversation and the rational principles of 

text, note that contextual and text is divided into text, contextual 

understanding is considered in context of context, space and geographical 

context in which the text is formed. including the evidence that plays a 

special role in understanding the text, the attention is given to the feature 

and coordinates of the addressee. as the text is formed according to the 

audience, its understanding is also subject to the recognition of the target 

features. The understanding of the Quran, such as any text, is subject to the 

principles of understanding the dialog. In the creation of this text, God has 

taken into account the features of his audience. in this regard, there is no 

comprehensive, complete, and independent scientific method of attention to 

the language of the audience, but commentators have paid attention to this 

principle in their interpretations. This search is the basis of this inquiry in 

order to represent the role of the audience in the formation of interpretive 

differences that the interpretive differences can result from the attention or 

neglect of the target properties, or the result of an increase in the weight of 

some attribute attributes on the basis of the audience, this search is 

conducted in the library method and the query in interpretations. 
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 «مقاله پژوهشی»

 یریتفس یهاقرآن در برداشت یهاتوجه به خطاب ریتأث

 
 2یعیفاطمه بد، *1تباریمیفه ضادریحم

 

 چکیده
به درون  نيقرا نيفهم متن، توجهّ به قرائن است، ا يیو اصول عقلا یاز اصول مهم در محاورات عرف

است. از  هیو حال هیاعم از لفظ نيفهم متن در گرو توجه به همه قرا شود،یم میتقس یو برون متن یمتن
گونه . همانستو مختصات مخاطب ا یژگيوجّه به وتن دارد تدر فهم م یاژهيکه نقش و ینيجمله قرا

مخاطب است. فهم  یهایژگيتابع شناخت و زیفهم آن ن ردیگیمخاطب شکل م یکه متن بر مقتضا
مخاطب خود را  یهایژگيمتن، و نيتابع اصول فهم محاوره است. خداوند در خلق ا یقرآن مثل هر متن

 زیها و نو عبارت گانو چه در انتخاب واژ انیلحن و ب یگوناگون در نظر گرفته است. روش قرآن چه در
سخن گفته است با جستجوی مخاطب  یخداوند به مقتضا دهدیها نشان مجمله یسامانه یچگونگ

خود به  ریمحقق اثر مستقلی پیرامون نقش مخاطب در فهم متن يافت نشد البته مفسران در خلال تفس
و  پردازدیم ریتفس یریگمخاطب در شکل یهایژگيجستار به نقش و نياند. اتوجه کرده نهيقر نيا

 یجهینت تواندیم یریتفس یهاتفاوت که فهم مفسر از مخاطب در تفسیر او تأثیر دارد و دهدینشان م
 یهایژگيتوجهی برخی مفسران به وی بیحتی نتیجه ايتعريف متفاوت مفسران از مخاطب باشد و 

 نيهای ديگر مخاطب باشد، ابر برخی ويژگی هایژگيو یوزن برخ شيافزا یجهیتمخاطب باشد و يا ن
 صورت گرفته است. ریو تفحّص در تفاس یاکتابخانه یوهیجستجو به ش
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 مقدمه
مواجهه و ، ساس و مرجع انديشه اسلامی استا محور ،نآقر

فهم ودريافت صحیح و دقیق آن  مند با اين کتاب وارتباط روش
بدين سبب است که ، مطالعات دينی دارد جايگاه مهمی در

مبانی وروش و قواعد فهم قرآن  اندپژوهشگران قرآنی تلاش کرده
فهم اين بتوانند راه درست و هموار  آن را پیش رو نهند تا از گذر

آن  زبان قرآن زبان هدايت است و هدف .ندانمتن قدسی را بنماي
زبان بشری تابع اصول  ،استو به زبان بشر  راهنمايی بشر

تواند متنی فراتر از اين پس متن قرآن نمی ،یبشر یمحاوره
سازوکار فهم آن همان سازوکار  ،اصول محاوره باشد بر اين پايه
سخن خداوند ين مبانی که قرآن فهم متون بشری است ولی با ا

برهانی بر  ،است و استواری قرآن و تنزيه آن از تناقض و تهافت
خت هدف اين متن که آن است و زبان آن بايد از راه شنا خدايی بودن

 .(113 :4131، است شناخته شود )سعیدی روشنتعلیم و تزکیه 
به مختصات  او به معنای توجه متناين  حکیم بودن خالق

متن به معنای اين است که اين متن  گریهدايت و است مخاطب
 ن مثلآفهم و  ن هدايت شود،آکسی است که قرار است با  قابل فهم

 صرفی و بلاغی، ادبی اعم از نحویعد قوااز طريق  ديگر متون
 یدر همهکه عرف  و بر اساس روش عقلايی گیردصورت می

به قرائن  نآهم ف برایيعنی بايد  ؛عمل کرد بايداست  هافرهنگ
از جمله  (444: 4131، لفظی آن پايبند بود )بابايی موجود لفظی و غیر

رسیدن به  یلازمهو بنا بر اين قرينه مخاطب است  لفظی قراين غیر
های ويژگی، گويندههای فهم قرآن توجه به سه ضلع ويژگی

 .پیام و متن قرآن استهای مخاطب و ويژگی
 الاطلاق بودن خالق متن لیحکیم بودن گوينده و عالم ع

ن محکم و بر مدار علم و عقل باشد و آکند متن قراقتضا می
ن مختصات مخاطب را در ساما، خداوند عالم و حکیم و هادی

های اگر پذيرفتیم که ويژگی، ت کرده باشددادن به متن قرآن رعاي
مخاطب اقتضای چنین متنی را رقم زده است پس برای فهم اين 

 .مخاطب هستیمهای به درك ويژگیمتن ناگزير 
توجه به مختصات مخاطب برگرفتن پرده از معنای نهفته در 

 نوانبه ع، انسانهای به اين سبب فهم ويژگی، الفاظ است
، دور داشت شرط فهم قرآن است ولی نبايد از نظر، مخاطب قرآن

در راستای آياتی در قرآن هرچند انسان مخاطب قرآن است ولی 
غیر انسان وجود دارد که مخاطب آنها  به انسانبخشی آگاهی
به سبب اختلافات کلامی مفسران و يا اختلاف در مراتب ، است

تفسیری هستیم  تفاوتشاهد ی مخاطب، دربارهعلمی آنها 

 کندطوری که گاهی يك مفسر از مختصات مخاطب غفلت میبه
کند و مفسری های مخاطب توجه میبه ويژگی ولی مفسر ديگر

، دارددرباره مخاطب پندار ديگری ، خاطر تفاوت ديدگاه کلامیبه 
، مخاطبان و يا نگاه متفاوت به ويژگی آنها یاين ناديدن قرينه
 .دهدا شکل میتفاوت تفسیری ر

 است گون قرارتفاسیر گونه شواهد از آوریجمع پژوهه بااين 
مخاطبان آيات  هایتفسیری برآمده از تفاوت ويژگی هایتفاوت

 .نشان دهد نگاه مفسران را رد
اهل سنت از امامیه و از شاخص در اين پژوهه چهارده تفسیر 

فی  ،یانمجمع الب از است تفاسیر عبارت اين انتخاب شده است،
، مفاتیح الغیب، و روح الجنان روض الجنان، الکشاف تفسیر القران،
، لبیثعا وجیز،المحرر ال، البحر المحیط، جامع البیان، روح المعانی

نجا آ از ،نفحات الرحمن و منهج الصادقین، المنار، تسنیم، المیزان
مختلف و با رويکردهای متفاوت های دوره اين تفاسیر در که

در  توان نقش تفاوت رويکرد مفسران رامی ،ه استشکل گرفت
، شکل دادن به مختصات مخاطبان آيات به خوبی بررسی کرد

ای انتخاب شده است که هم گونهاين تحقیق به مطرح در آيات
شکل  موضوع آنها متفاوت باشد و هم تفاوت نگاه مفسران در

ترجمه آن  ابتداء آيه و در اينجا. فسیر آنها گوياتر شودتدادن به 
آورده شده و آنگاه کلام مفسران را نقل و در پايان تفاسیر ذکر 

 .کنیمهای تفسیری و علت آنها را بیان میتفاوتسبب  شده
 

 نه پژوهشپیشی
تاريخ دامن  ،مخاطب به منظور فهم متنهای توجه به ويژگی

نگاه ، شناسی امروزيندرازی دارد هرچند که پا به پای رشد زبان
 .های فهم متن صورت گرفته استبت به مؤلفهنس تریتازه

 که( سخن مقتضای مخاطب در)با عنوان  یضوعوپرداختن به م
، م4111، دارالمعارف، زم)مصطفی جا مطرح است علوم بلاغی در

علم منطق و تبیین صناعات  گفتگو از اقناع مخاطب در بخش دوم( و
به  جدی برهان( گويای توجه، جدل، شعر، هطسفس، )خطابه خمس

، قم، المنطق، )مظفر. بلیغ است گیری کلاممکانت مخاطب در شکل
 «شناسی سنتیعبور از مخاطب»کتاب  (161ص، فیروزآبادی نشر

 و 4131، فرهنگ ما نشر، لی اصغر سیدآبادینوشته ع
« قرن ششم تا دهم هجری منثور آثار شناسی سنايی درمخاطب»

، های ادب عرفانیهشپژو مجله در ،نوشته مهدی زرقانی و همکاران
هشتم و نهم های سده شناسی حافظ درمخاطب»و  4114، 61شماره 

وحی و محمد از محمود فت «رويکرد تاريخ ادبی هرمنوتیك هجری با



 یریتفس یهاقرآن در برداشت یهاتوجه به خطاب ریتأث: یعيبدو  تباریمیفه          42

 

 

همگی در اين ر استا  ،4133، 2شماره ، مجله نقد ادبی، افشین وفايی
توان می نیز متن قرآن شناسی درتوجه به مخاطب در، اندشته شدهانگ

 .از آثار زير نام برد
محمد عبدالخالق ، «دراسات لاسلوب القرآن الکريم» کتاب -4

 .ق4141، دار الحديث، عضیمه
 معانی لعل، انی فی القرآن الکريممقاله حروف المع -6

شماره ، الاسلامية مجلة العلوم، بغداد، مقاله محمد ربه، انموذجاً
 .تابی، 14

قرآن  شناسی کاربرد لعل درگونهبررسی موارد و »مقاله  -1
دو فصلنامه علمی  در، نوشته علی محمدی آشنايی، «کريم

 .4144مرداد، 2شماره ، ای تفسیررشتهمطالعات میان
نوشته حسین ، «قرآن تحلیل معنای واژه لعل در» مقاله -1

شماره ، قرآنیهای حسن سیدی در پژوهش ضیاء توحیدی و سید
13 ،4146. 

کارکردهای عملی جايگاه مخاطب  نظری ونی مبا» مقاله -1
های پژوهش در، نجف جوکار از فاطمه غلامی و« مفسران نظر در

 .4111، 4شماره ، ادب عرفانی
نوشته محمد  «مبانی تحلیل کارگفتی در قرآن»، ابکت -2

 .4114، )ع(انتشارات دانشگاه امام صادق، پورحسن صانعی
، از مهین شريفی «آنقر آيین خطاب و گفتگو در»، کتاب-7

 .4114، نشر خورشید باران
گفتنی است که مفسران به نام نیز در خلال تفسیر آيات به 

، 4176:4/111، )طبرسی اندويژگی مخاطب توجه ويژه داشته
 131 /17 :تابی، و جوادی 6/112 :ق4141، و فیض، 7/37، 1/74

 .(413 /44 :4114، و طباطبائی 6/416 :تابی، و طوسی
 

 نوآوری پژوهش
اثری يافت نشد که نقش  ،آثار پیشین جستجوی نگارنده دربا 

 ند و نشان دهدکفهم آيات را واکاوی می مخاطب درهای ويژگی
نگاه مفسر به مخاطب  های تفسیری ريشه درای از تفاوتکه پاره

 .گی داردنوع خود تازه به اين سبب اين پژوهه در، آيات دارد
 

 آیات منتخب
 (442)نساء/ «وَ اسْتَغْفِرِ اللَّهَ إنَِّ اللَّهَ کانَ غَفُوراً رَحیماً» -4
آمرزنده و ، طلب آمرزش نما! که خداوند، و از خداوند»

 «.بان استمهر

اند که زرهی از مردی انصاری به شأن نزول آيه گفته در
مردم به فردی از طايفه بنی ابیرق به عنوان سارق ، سرقت رفت
زره را به خانه يك يهودی  کرد و ق احساس خطرراس، ظنین شدند

رفته و بر  )ص(انداخت و به قوم خود گفت تا نزد رسول خدا
 ینشانهزره را درخانه يهودی  و وجود .گناهی او شهادت دهندبی

سارق را ، طبق شهادت مردم )ص(رسول خدا، برائت او بگیرند
 آيه نازل شد بر اين اساس اين، تبرئه و مرد يهودی را محکوم کرد

 .(6/446 :ش4174، )مکارم
احتمالاتی درباره امر به استغفار در اين  مفاتیح الغیب: -1-1

اين آيه را ، مت پیامبرانقائلین به عدم عص -4. آيه مطرح است
به  )ص(دانند چرا که اگر پیامبرمی )ص(دلیلی بر صدور گناه از پیامبر

 ،نهی کردن -6 .دشکرد از آن نهی نمیخاطر خائن مخاصمه نمی
پس امر به استغفار  .انجام آن توسط فاعل نیست ینشانه همیشه

درخواست  -1 دهد حضرت مرتکب گناه شده است.نشان نمی
است نه اينکه  خطا توسط او واقع شده سارقی است کهار برای استغف
امر به استغفار  -1 .مأمور به استغفار برای خودش باشد )ص(پیامبر

 )ص(از پیامبر دفاع کرده و سارق اصلیت که از برای کسانی اس
طبق نقلی اين امر تنبیهی برای  -1 .طلب برائت کردند برای او

امر به استغفار به  -2. ايی نکندتا آينده چنین خط پیامبر است
اين به دلیل میل باطنی ؛ به خاطر گناهان گذشته او بود )ص(پیامبر
حسنات الابرار مصداق  در محق بودن مسلمانان بوده و )ص(پیامبر

 .ك. نیز ر؛ (4/464 :ق4164، )فخررازی است سیئات المقربین
 .(1/111 :ق4141، )آلوسی

از قاضی ابومحمد آمده که  در روايتی المحرر الوجیز: -1-2
ظاهر قضايا و  براساس اين آيه راجع به گناه نیست زيرا پیامبر

 یبرا معنی آيه اين است کهاست،  شواهد، قضاوت کرده
 هرآيه بعدی استغفارکن، گناهکاران از امتّ خود و طرفین دعوا 

)ابن عطیه، عام است ولی دلیلی است بر توقیف طرفین دعوا  چند
 .(6/617: 4143)ثعالبی، ق ( 6/441ق: 4166

در روايتی از عمر)رضی الله عنه( نقل شده  الکشاف: -1-3
، د يهودیکه پیامبر در ماجرای حکمیت میان فرد مسلمان و فر

 .(4/126 :ق4147، )زمخشری اجتهاد رأی کرد
شود زيرا عصمت، با امر به استغفار نقض نمی :المنار -1-4

هستند که مخالف وحی الهی باشد، ملی انبیاء، معصوم از حکم يا ع
پیامبر در اين قضیه قبل از نزول آيات حکمی نکرد و کاری که 

؛ 1/112: 4141)رضا محمد، ق مخالف تأيید الهی باشد انجام نداد 
 .(1/413تا: مراغی، بینیز ر. ك. 
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 ؛نیست )ص(اين آيه دلیل گناه پیامبر روض الجنان: -1-5
ی او نیست که گناه صغیره و کبیره کند و علاوه بر زيرا شايسته

هايی است که و بسیار نهی ؛عقلی معصوم است یآن او به ادلهّ
نظر ديگر اين است  .ياد استعنه ندارد و مانند آن در قرآن زمنهیّ

ه استغفار برای برای گناه نیست بلکه طاعتی مستقل برای ک
: ق4143، )ابوالفتوح رازی تحصیل ثواب و اسقاط عقاب است

2/441). 

ما معتقد به عصمت انبیاء از خطا و : نفحات الرحمان -1-6
در اينجا حضرت مصلحت ديد که به ظاهر سخن  ،لغزش هستیم

قدر به سخن ديگران گونه که گاهی آنرا دهد همانشاهدان گوش ف
 (6/631 :ش4132، )نهاوندیداد که او را اذن نامیدند. گوش می

معصوم از گناه است و استغفار در  )ص(پیامبر المیزان: -1-7
آيه برای جلوگیری از امکان گناه است. معنی استغفار در آيه 

از خیانت خائنان گونه است که از خدا بخواه که مبادا روزی اين
 441ی هوای نفس بر تو غالب شود. دلیل آن آيه دفاع کنی يا

سوره مبارکه نساء است که تصريح به اين دارد که خائنین 
او در امنیت الهی قرار  ،توانند ضرری به رسول خدا برسانندنمی

دارد. به عبارت ديگر آيه شريفه دلالت دارد بر اينکه رسول خدا از 
ت و ممکن نیست فس و تمايل به باطل معصوم اسپیروی هوای ن

دچار چنین خطاهايی بشود. از طرف ديگر، قضاوت بر اساس 
دلايل و شواهد ظاهری، همیشه محقّ، غالب و مبطل، مغلوب 

 .(1/76ق: 4114)طباطبايی، شود نمی

استغفار به معنای درخواست مغفرت برای  تسنیم: -1-8
 برای دفع )يعنی آلوده ر گاهیاستغفانجات از پیامد گناه است؛ 

. است )برطرف کردن آلودگی( نشدن به گناه( و گاهی برای رفع
امر به استغفار پیامبر به دلیل انجام کاری ناپسند از ايشان نیست 
بلکه آنها به دلیل ماهیت امکانی خود که معصوم بالذات نیستند، 

مقام به توبه و انابه نیازمندند و استغفار ايشان باعث دوام 
ای غفلت از دعا و ممکن است با لحظهشود وگرنه شان میعصمت

استغفار از اوج بندگی سقوط کنند. بنابراين آن حضرت بر اثر 
عصمت از سارق خائن حمايت نکرده و حتی از داشتن چنین 

و پیشگیری است گناه گرايشی منزهّ است و استغفار او برای دفع 
 .(64/111تا: بی)جوادی آملی، نه رفع و پیراستن 

است ولی  )ص(گرچه مخاطب اين آيه پیامبر نمونه: -1-9
شك نیست که اين يك حکم عمومی نسبت به تمام قضات و 

احتمالات ديگری نیز در تفسیر اين آيه مطرح شده  .داوران است
استغفار برای ترك اولی است که به خاطر عجله در  است مثلاً

طبق قوانین  )ص(یامبرو ديگر اينکه پ .قضاوت صورت گرفت

سلام و بر اساس شواهد داوری کرد و از آنجاکه مدرك اقضايی 
تر بود حق به آنها داده شد اما پس از خائنان از نظر ظاهر محکم

دهد که از خداوند به می خداوند به پیامبر دستور، آشکار شدن حق
، های بعضیسازیخاطر اينکه گناهی صورت گرفته و بر اثر صحنه

 گرفته است طلب آمرزش کندنی در معرض نابودی قرار سلماحق م
 .(1/446 :ش4174، )مکارم شیرازی

 
 برآورد:

در هر دو که آيد گفته شده دو ديدگاه برمی از مجموعه تفاسیر
 است ولی يك )ص(خطاب به پیامبر« استغفرالله»ديدگاه عبارت 

ند داناستغفار حضرت را استغفار از گناه می، مفسران دسته از
یرعادلانه مرتکب آن شد و سارق گناهی که به خاطر قضاوت غ

مفسری که آيه ، مسلمان را تبرئه و مردی از يهود را محکوم کرد
گناه را به  داند استغفار ازمی )ص(نوعی توبیخ برای رسول خدا را

مخاطب را يعنی داند خاطر داوری ناعادلانه متوجه حضرت می
 )ص(رينی که به عصمت پیامبرغیرمعصوم دانسته است ولی مفس

ای تفسیر کنند هرا به گون« استغفار»اند عتقاد دارند تلاش کردها
اند بنابراين گفته ؛زير سؤال نرود )ص(پیامبر که ويژگی عصمت در

استغفار در مورد حضرت به معنای دفع گناه است و يا استغفار در 
برای دو  طاعتی مستقل برای کسب ثواب است و يا استغفار ،اينجا

ره و يا استغفار برای امت و يا طلب مغفرت طرف دعوا در سرقت ز
اختلاف مفسران نسبت به پیدا ست که ، برای ترك اولی است

 .را متفاوت کرده است« استغفر الله»تفسیر مختصات مخاطب 
 «إِبْراهیمَ بَردْاً وَ سَلاماً عَلى قُلْنا یا نارُ کُوني» -6

 (21)انبیاء/
اى »ما( گفتیم: ولى  ؛آتش افکندند او را به سرانجام»)

 ««آتش! بر ابراهیم سرد و سالم باش!

در آتش افکندن  خداوند ماجرای، ی انبیاءدر سوره مبارکه
خداوند با فرمان به سرد شدن  21در آيه  ،دهدابراهیم را شرح می

پرسش اين است که با  .دهدآتش او را از سوزانده شدن نجات می
 نی است يا تشريعی؟امر به آن تکوي، اد بودن آتشتوجه به جم

 امری مجازی يا حقیقی است؟

خداوند طبع آتش را از حرارت و سوختن و  الکشاف: -2-1

نورانی بودن قرار داد و از آنجا که خداوند بر هر کاری تواناست 
جايز است که به واسطه قدرت خود حرارت آن را از ابراهیم دفع 

خازنان  )همان کاری را که در مورد. دکند و عکس آن عمل کن
 .(1/462 :4147،)زمخشری دهدمی جهنم انجام



 یریتفس یهاقرآن در برداشت یهاتوجه به خطاب ریتأث: یعيبدو  تباریمیفه          43

 

 

محصول  ومجازی است ، اين خطاب مفاتیح الغیب: -2-2

در حديثی از ابومسلم  .ن آتش بر ابراهیم بودشدسرد و سلام  آن
کلام او در اينجا  ،اصفهانی آمده خداوند آتش را بَرد و سلام کرد

خطاب از نوع مجاز است  ،است «نَقُولَ لَهُ کنُْ نْأَ»ی مانند آيه
اکثر  ،خطاب به آن جايز نیست و است فاقد شعور و نار جمادزيرا 

 (66/411:ق4164 )فخررازی .اندمفسران به اين قول دست يافته

کند: می ابن جرير از سعید بن جبیر نقل الدر المنثور: -2-3
فرشته خازن باران گفت:  ،در آتش انداخته شد )ع(وقتی که ابراهیم

ا خلیل تو امید آن دارد که تو اذن دهی و باران بفرستی و خداي
بَردْاً وَ سَلاماً  یا نارُ کوني تر از آن و گفت :خداوند امر کرد سريع

کنند جبرائیل می ابن جرير و ابی حاتم از سدیّ نقل .إِبْراهیمَ عَلى
 به آتش سخنی ندارد(  )سیوطی در بیان نوع امرگفت: قلنا يا نارُ

 .(1/166: ق4141، )سیوطی

يعنی برای او آتشی فراهم  «قُلنْا یا نارُ» المراغي: -2-4
)خداوند( به آتش  ما ،کردند تا او را بسوزانند و او را در آن انداختند

 :تابی، )المراغی. إِبْراهیمَ بَردْاً وَ سَلاماً عَلى کُوني گفتیم:
47/14) 

ه عوالم از ای است ککلمه «کُونی»: قرآنفي ظلال ال -2-5
إِنَّما قَوْلُنا ) .شودمی گیرد و نوامیس از آن خلقمی آن نشأت

کسی که خاصیت ( ءٍ إذِا أرََدْناهُ أنَْ نَقُولَ لَهُ کنُْ فَیَکُونلِشيَْ
کسانی . سوزانندگی به آتش داد همو به او گفت ابراهیم را نسوزان

یت و کنند از کیفمی بشری مقايسه که اعمال الهی را با اعمال
 اختلاف را اين نوع کنند و کسانی کهمی امکان اين امور سؤال

اين امر در میدان فکری و  .کننداز آن سؤال نمی دانند اصلاًمی
گونه معجزات گنجد و وظیفه ما در برابر اينی بشری نمیمقايسه

طور شود و نايمان آوردن به آنهاست زيرا خالق آتش خواسته که اي
چگونگی آن سکوت کرده زيرا عقل محدود  کیفیت ودر قرآن 

 .(1/3 :ق4161، )سید قطب بشری به آن راه ندارد

قابل خطاب است و سه  آتش جماد و غیر مجمع البیان: -2-6
احتمال در سرد شدن آتش وجود دارد: اول: سرما در آتش به وسیله 

. ايجاد کرد مانعیبراهیم دوم: خدا میان آتش و ا. خداوند ايجاد شد
و منظور اين است  .: خداوند عامل و عوامل سوختن را خنثی کردسوم

که ما آتش را سرد و سلامت ساختیم تا او را آسیب نرساند مثل 

هُمْ كُونُوا قِرَدَةً خاسِئين»...
َ
نا ل

ْ
ل

ُ
ق

َ
( يعنی آنها را به 21)بقره/ »ف

ه به آنها امر ه اينکشدند نمی هايی در آورديم که دورصورت میمون
برخی گفته اند ممکن است خداوند همین . ه میمون باشندکرديم ک

آنچه مسلم است اين است که  .به آتش خطاب کرده باشد گونه

خداوند آتش را از سوزاندن ابراهیم منع کرده است اما کیفیت آن را 
 .(7/37 :ش4176، )طبرسی داندمی خودش بهتر

وحی کرد که ای آتش به آتش خداوند : روض الجنان -2-7
 احتمالاتی در اين خطاب است:. ابراهیم سرد و سلامت باش بر

ی اين خطاب برودت زيادی برای آتش آفريد تا اول اينکه گوينده
و دوم اينکه میان ابراهیم و آتش حايلی  .مقابل حرارت آتش باشد

قول اول يعنی سرد شدن آتش  .ايجاد کرد تا آتش به او نرسد
 .است ينجا مجاز )غیرحقیقی(خداوند صحیح است و قلنا در اتوسط 

معنی اين آيه تشبیهی است برای کسی که بخواهد به زيردستی 
سوره نحل و  14 یآيه فرمانبردار خود چیزی بدهد اين آيه نظیر

از رد ، در حديثی از محمد بن اسحاق .سوره فصلت است 44آيه 
و فرمانبرداری  براهیمتوسط ا ...کردن کمك فرشتگان و جنیان و

 .(41/611:ق4143، )ابوالفتوح رازی او نقل شده است و توکل

خطاب در اين آيه تکوينی است که با همین  المیزان: -2-8
خاصیت سوزانندگی آتش از او گرفته شده و به صورت ، خطاب
از آنجا که اين اتفاق  .ای بر ابراهیم او را خنك و سالم گردانیدمعجزه

بحث و فهم حقیقت رق عادت است ديگر راهی برای معجزه و خا
 .(41/141: ق4114، )طباطبايی ماندنمی

 خوب موجوداتسخن صحیح آن است که  تسنیم: -2-9
آيات تحمید و ، آيات اسلام، آيات تسبیح، آيات سجده .فهمندمی

درك  دارای آيات ايتان دلیل بر اين است که اينها شاهد و ناظر و
ذيل تفسیر ، آملی)جوادی  فهمیمن آنها را نمیهستند ولی ما زبا

 .انبیاء( 21آيه 

 فرمان تکوينی يك، آتش به خطاب خداوند نمونه: -2-11
دهد و بدون می به کائنات خداوند همان فرمانی که ؛)مجازی( است

گاهی انسان آنچنان . آن فرمان از هیچ سببی کاری ساخته نیست
کند آثار می فراموش که شودمی در آثار و خواص موجودات غرق

ف موجودات از خداوند متعال است و خداوند برای بیدار ساختن مختل
، )مکارم شیرازی کندمی سوزیسازی و سبببندگان دست به سبب

 .(41/113: ش4174
 

 برآورد:

هرچند مفسرانی مثل مراغی و سیوطی در اينکه امر به آتش چه 
ز فحوای کلام برخی اند ولی انوع امری است اظهارنظر نکرده

توان دانست که امر يا از سخن صريح آنان می فسران وديگر از م
ای لازم اينجا ذکر مقدمه در .اندبه آتش را چه نوع امری دانسته

شود هايی گفته میهای امری در علم بلاغت به گزارهگزاره .است
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شود تا مخاطب کاری را پديد آورد، گاهی که با آنها درخواست می
معانی  اينگرايد، نای ديگری میاز معنای اصلیش به مع عل امرف

آيد، از يا از قرينه حالیه به دست می از ساختار و روند سخن و
شود امر جمله معنای فعل امر که از معنای اصلیش خارج می

است. )هاشمی، « کُن فیکون»ی ی آن جملهتکوينی است، نمونه
 «إبِرْاهیمَ ىاً وَ سَلاماً علَبرَدْ ونيیا نارُ کُ»ی در آيه (461: 4111
فعل  مخاطب است، آيا« نار»ی فعل امر و کلمه« کونی»جمله 

آيا امری تشريعی يا مجازی يا حقیقی است؟  امر در اينجا امر
تکوينی است؟ پاسخ مفسرين به اين دو سؤال يکسان نیست زيرا 

ريفی آتش متفاوت است، کسانی که از آتش تع تعريف آنها از
امر  ،دانندجماد و فاقد درك و شعور می عرفی دارند يعنی آتش را

اند، ولی به آتش را امری تکوينی و از نوع مجازی دانسته
آتش را دارای درك و ی موجودات از جمله مفسرينی که همه

به آتش هرچند امری تکوينی  دانند بر اين باورند که امرشعور می
است  ی تخلف آتش از امر الهی محالولی از نوع حقیقی است، يعن
آن مجازی نیست، مستند  امر بهپس  ،ولی چون آتش مدرك است

درك دانستن موجودات آياتی از قرآنی ماين دسته از مفسران در 
( و يا بر شهادت 11است که بر تسبیح، تحمید موجودات )اسراء/

دهد. بر اين اساس ( گواهی می41وزلزال/ 64آنها )فصلت/
ی تر است زيرا با منظومهنیی اين دسته از مفسران پذيرفتنظريه

 قرآن سازگارتر است.
وَ إِذْ قُلْنا لِلْمَلائِکَةِ اسْجُدوُا لِآدَمَ فَسَجَدوُا إِلاَّ إِبْلیسَ » -1

 (11)بقره/ «وَ اسْتَکْبَرَ وَ کانَ منَِ الْکافرِینَ أَبى
ى برا»و )یاد کن( هنگامى را که به فرشتگان گفتیم: »

جز ابلیس  ؛گى سجده کردندهم« آدم سجده و خضوع کنید!

)و به خاطر نافرمانى و ، و تکبر ورزید، که سر باز زد

 «تکبرش( از کافران شد

خداوند به ملائکه فرمان سجده به آدم و تخلف ، در اين آيه
سجده در عرف  معمولاً .کندابلیس از اين فرمان الهی را بیان می

ی کلمه .رای تواضع استدن يا خم شدن بها به خاك افتاانسان
ی ملائکه اسْجُدوُا که خطاب به ملائکه است و چگونگی سجده

 .مادی و مجرد است محلّ گفتگوی مفسّران است که موجود غیر
سجده برای خدا عبادت است و برای  الکشاف: -3-1

استثناء متصل است برای  «إِلاَّ إبِْلیسَ» و ديگران تکريم است
، )زمخشری. لائکه بودبین هزاران م ن کهس تنها جلیاب اينکه
 (4/462 :ق4147

التفات از غايب  و سجده يعنی اطاعت البحر المحیط: -3-2
و حکم  استی تعظیم و مقام والای انسان به ضمیر متکلّم نشانه

 ؛(11/)بقره امتثال امر است که نظیر آن در آيات، اين التفات
 (4/611، ق4164،)ابوحیان .ردجود دا( و441/)اسراء ( و21 /)انبیاء
ی سجده برای خدا دو نوع است: سجدهالمراغي:  -3-3

 به معنایی مخلوقات که عقلاء که تعبّدی است و ديگری سجده
و  «النَّجْمُ وَ الشَّجَرُ یَسْجُدان»وَ  مانند .اطاعت و خضوع است

 دانیم و درملائکه از عالم غیب هستند که حقیقت آنها را نمی
ملائکه نسبت داده شده و وسوسه به  الهام و کارهای خیر به ،شرع

 .(4/31 :بی تا، )مراغی شیطان
منظور اصلی اين آيات بیان خلیفه اللهی  المیزان: -3-4

سجده برای غیر خدا با  .انسان و چگونگی نزول او به دنیاست
 (هُ سُجَّداوَ رَفعََ أَبَوَیْهِ عَلىَ الْعَرشِْ وَ خَرُّوا لَ)توجه به آيه 

پردازد به می به بیان سجده برادران يوسف( که 444/)يوسف
اطاعت امر به معنای  شرطی که در عین احترام و تکريم غیر خدا

ی فرشتگان بر آدم يعنی ی همهسجده .باشد جايز است نیزالهی 
اينکه آنها در رسیدن انسان به کمال نقش دارند و فرشتگان 

ن در کننده انسامگی اسباب و ياریحیات، مرگ، روزی، وحی ه
 .(4/466 :ق4114، )طباطبايیراه سعادت هستند 

خطاب )قال( به ملائکه به الفاظی با زبان و  تسنیم: -3-5
به کمك امواج هوا نیست تا گفته شود چنین قولی درباره خداوند 

انسان راه تکوينی و  تفهیم از آنجا که برایممکن است، چگونه 
ن مقصود خود به برای رساندخداوند  ،مکن نیستاِشهاد حضوری م

استعمال الفاظ روی آورده است و شکی نیست که چنین چیزی 
هرچند که ما از کیفیت آن اطلاعی  ؛برای خداوند آسان است

 12ی طبق آيهو  .(61-1/66تا: )جوادی آملی، بینداشته باشیم 
یف امر تشريعی نیستند چون اهل تکل مشمولذاريات فرشتگان 

تصور توان نمی ...امر و نهی و، رسالت، نیستند و برای آنها وحی
فرشتگانند و ابلیس در ، مخاطبان اصلی در فرمان سجده .کرد

ضمن آنها بود و چون مخاطبان اصلی مشمول حکم تشريعی 
حقیقی نبوده و بايد امر  به سجده امر، نبودند با توجه به اين موارد
قابل توجه ديگر بحث عصمت  تهنک .آن را حمل بر تمثیل کرد

است که دو گونه است: اول عصمتی که عصیان در آن واقع 
دوم عصمتی که عصیان در آن امکان  ؛شود چون تکلیف نداردنمی

صورت  در اين ؛های معصومشود مثل انساندارد ولی واقع نمی
همه فرشتگان دارای مقام عصمت  .آنها دارای تکلیف هستند

نظريه  ؛م ندارندی عصیان ندارند و تکلیفی هرخب ،يکسانی نیستند
، سجده به صورت تمثیل در صورتی است که فرشتگان مأمور
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)جوادی  دارای عصمتی باشند که عصیان در آن راهی نداشته باشد
 .(1/614تا: بی، آملی

برای خدا بود به خاطر آفرينش در اصل سجده  نمونه: -3-6
)مکارم  ع بوده نه پرستشچنین موجودی و اين سجده از سر خضو

 .(4/431 :ش4174 ...زی وشیرا
دهد مراد از ملائکه تمامی ظاهر آيه نشان می تبیان: -4-6

از آنها هستند ولی برخی از مفسران سجده را مختص برخی 
، سجده، خضوع و تذلل يك معنا دارند ولی سجده دانندملائکه می

خی مثل رمانی شرع به معنای بر خاك نهادن پیشانی است، بر در
اند سجده در اين آيه تکريم و تعظیم است و تهو ابن اخشید گف

اند آدم در اينجا قبله بود نه برخی ديگر مثل جبائی و بلخی گفته
 .(4/414مسجود، ولی نظر اول صحیح است )طوسی، بی تا:

 
 برآورد:

آرای گوناگون مفسران دو پرسش مطرح است، مقصود از در تبیین 
ر آدم ويژه خود اوست سجده ب و آياآدم چیست؟  ه برسجده ملائک

اند سجده شود يا نه؟ برخی گفتهی آدم نیز میو يا شامل ذريه
ی اين آدم در واقع سجده برای خداوند و آدم قبله ملائکه بر

خاك  برمعنای  اند اين سجده بهمفسرينی نیز گفته .استسجده 
فرمانبرداری است و جبین نیست بلکه به معنای خضوع و نهادن 

سجده بر آدم به  واست انسان برداری فرع خلافت اين فرمان
معنای فرمانبرداری از او و فرزندان اوست و يا به معنای ا حترام به 

 .زيرا سجده گاهی به معنای تعظیم و تکريم است ؛انسانیت است
کنار ديگر آرای تفسیری  تبیین سجده فرشتگان به تمثیل در

فرشتگان مخاطب از  ز تعريفی است که هر مفسرمختلف ناشی ا
دارد. مفسری که فرشتگان را مجرد و غیرمکلف « اُسجدوا»

داند طبیعی است که امر به سجده را امری غیر تشريعی، می
. کرده استحقیقی دانسته و آن را تمثیل قلمداد  غیرتکلیفی و غیر

ن بر آن و آمد« ال»آمدن  مفسری که به جمع بودن ملائکه و
ی فرشتگان را مأمور به سجده همه ،داردتوجه « کلهم اجمعون»

داند، در مقابل مفسری که ملائکه را به دو دسته عالی و دانی می
را از دسته عالی « اسجدوا» بطکند، فرشتگان مخاتقسیم می

 داند و معتقد است آنها اصلاً به غیرخدا توجه ندارندکه مأمورنمی
، اين تفاوت ايموت تفسیر مواجههم با تفادر اينجا به سجده شوند. 

های مخاطب بر تفسیری به تفاوت آراء مفسران نسبت به ويژگی
 گردد.می

إِلَیْكَ وَ ضائقٌِ بِهِ  فَلَعَلَّكَ تارِكٌ بَعضَْ ما یُوحى» -1

صَدْرُكَ أنَْ یَقُولُوا لَوْ لا أُنْزلَِ علََیْهِ کَنْزٌ أوَْ جاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّما 

 (46هود/)«ءٍ وَکیلکُلِّ شيَْ لىأَنْتَ نَذیرٌ وَ اللَّهُ عَ
، شودشاید )ابلاغ( بعض آیاتى را که به تو وحى مى»

 ؛)بخاطر عدم پذیرش آنها( ترك کنى )و به تأخیر اندازى(

گویند: ات از این جهت تنگ )و ناراحت( شود که مىو سینه

اى همراه او چرا گنجى بر او نازل نشده؟! و یا چرا فرشته»

و نگران و ناراحت مباش! چرا ، )ابلاغ کن« نیامده است؟!

نگاهبان و ناظر بر همه ، و خداوند ؛اىدهندهکه( تو فقط بیم

 «رسد(!چیز است )و به حساب آنان مى
بر اساس روايتی از ابن عباس رؤسای قريشی مکّه نزد رسول 

های مکه را کوه، اگر تو پیامبری، خدا آمدند و گفتند ای محمد
ای را برای ما بیاور که به نبوت تو ا ملائکهبرای ما طلا کن ي

 ش:4176، )طبرسی شهادت دهند و خداوند اين آيه را نازل کرد
و پیامبر را از عدم ابلاغ و تأخیر در وحی به دلیل سخنان  .(1/664

اختلاف مفسّران بر سر خطاب اين آيه به  .مشرکان نهی کرد
در ابلاغ رسالت کرده و را ترك ا پیامبر وحی پیامبر است که آي

 کوتاهی کرده است؟
گفت: ای محمد  )ص(خداوند به پیامبر جامع البیان: -4-1

بعضی از چیزهايی را که به تو وحی شد تا آن را به تبلیغ به مردم 
ات به خاطر وحی الهی تنگ شده از برسانی ترك کردی و سینه

پس  ؛نیست ایيا ملائکه ینجاو گهمراه خوف اينکه بگويند چرا 
دهنده هستی و زيرا تو فقط بیم ؛ه آنها آنچه وحی شده برسانب

 .(46/7 :ق4146 ،)طبری ی تو ابلاغ و انذار استفقط وظیفه
را با اين )ص( بنابر اين خدای متعال پیامبر الکشاف: -4-2

تحريك و تهییج کرد و به او شرح صدر و  آيات برای ادای رسالت
 .(6/136 :ق4147، )زمخشری داد قلب فسیح

اين آيه جهت تقويت و تأيید و اکرام  مفاتیح الغیب: -4-3
 )ص(است و نظر اجماع مسلمین بر اين است که پیامبر )ص(پیامبر

اجازه خیانت در وحی و ترك ابلاغ قسمتی از وحی را ندارد که در 
 تکالیف و نبوت و رسالت ايجاد شكّ در تمام شرايع و، اين صورت

رسالت تبلیغ تکالیف الهی و احکام که هدف اصلی درحالی. شودمی
آن است و اگر اين هدف تأمین نشود رسالت الهی از مسیر خود 

 .(47/161: ق4164، )فخررازی خارج شده است
 را با «ضائقٌِ»همراه شدن اسم فاعل  روح المعاني: -4-4

زم نیست کند ولی لامی برای ترجیّ است که ايجاد توقع «لعََلَّ»
به خاطر مقام نبوت و عصمت ايشان ترك  .اين توقع انجام شود
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دهد و مقصود از اين تبلیغ و کتمان وحی و خیانت در آن روی نمی
 برای ادای رسالت است )ص(عبارت تحريض و تهییج پیامبر

 .(2/664 :ق4141، )آلوسی
لعََلَّ به حسب موقعیتش استفهام انکاری است  المنار: -4-5
ق: 4141)رضا محمد، ستبه قصد نهی يا به قصد نفی ا که يا

46/61). 
يعنی ای پیامبر آيا ترك کردی بعضی از  المراغي: -4-6

چیزهايی را که به تو وحی شده و شنیدن آن برای مشرکین از جمله 
امر به توحید و نهی از شرك و انذار آنها و نهی از معبوداتشان 

 .(46/44 :بی تا، )مراغی سخت است
دف تقريع و ملامت کفار اين آيه با ه روض الجنان: -4-7

نازل شده است تا توجهی به گفتار محال  )ص(و تشويق پیامبر
 .(44/611:ق4143، )ابوالفتوح رازی کفار نکند

خداوند رسولش را به ثبات در کار  مجمع البیان: -4-8
شايد يعنی  فَلَعَلَّكَ .دهدمی مأمور کرده و دستور احتجاج با آنان را

ذاری و از آياتی که در آنها دشنام خدايان و برخی از قرآن را واگت
خاطر آنکه از  آنهاست دست برداری و به آنها تبلیغ نکنی به

گويند می ات به خاطر آنچهترسی شايد سینهمی مخالفت و شرّ آنها
 .(1/664 :ش4176، )طبرسی و نیز از آزار واذيت آنها تنگ شود

لیغ بعضی آيه پیامبر است يعنی تباين  مخاطب صافي: -4-9
از آنچه به تو وحی شده و آنچه که مخالف نظر مشرکین است را 

کنی و سینه تو به می به خاطرخوف از استهزاء و انکار آنها ترك
گويند چرا با او مانند پادشاهان گنجی يا می خاطر سخن آنها که

ی تو انذار فهوظی. ای نیست تا او را تصديق کند تنگ شدهملائکه
توکل کن که او عالم به حال آنها و جزادهنده به  است پس بر خدا

 .(6/111 :ق4141، )فیض کاشانی اقوال آنهاست
های قطعی با توجه به معجزات و برهان المیزان: -5-11

رسالت پیامبر، کفر و انکار کافران به حسب فطرت، بعید به نظر 
استفهام انکاری به  رسد و توجیه اين استبعاد به صورتمی

شود که آيا سبب کفر و انکار مشرکان اين بیان می ()صپیامبر
ای؟ در اين است که برخی از آنچه را به تو وحی شده، ترك کرده

به غیر  )ص(؛ اول اينکه پیامبرکنددو نکته را بیان میآيه خداوند 
دلشان  مشرکان ابلاغ رسالت هیچ اختیار ديگری ندارد تا هرچه

ترديدی  ه در قرآن هیچ شكّ وکنند و دوم اينکاز اوتقاضا  خواست
نیست پس در اينجا قصد توبیخ يا تسلی به پیامبر را ندارد. بلکه 

کُلِّ  إنَِّما أَنْتَ نَذیرٌ وَ اللَّهُ عَلى» آوردن آيه ای است برایزمینه

با اذن الهی است تا نشان دهد نزول آيه فقط  «ءٍ وَکیلشَيْ
بايد از رسول گرامی من ن اول اينکهر حقیقت فرموده: ( )د73)غافر/

کنید؛  درخواست بايست از خود منکرديد و میاين درخواست را می
)طباطبايی، ای نیست.( غیر از من هیچ کس کاره و دوم اينکه

 (44/413ق: 4114
پیامبر دارای مقام عصمت و در بیان وحی " تسنیم: -4-11

 ،است در حکم استفهام انکاری «لعلّ»بنابر اين  ؛الهی صادق است
ادبی و هتك حرمت مشرکان باعث شد تا خدا فضايی تیره از بی

ها را فرو گذاری زيرا در بیان خواهی برخی گفتهبفرمايد گويا می
تبلیغ است بنابر  )ص(بینی. از آنجا که وظیفه پیامبرآن تأثیری نمی

اب جاهلی پذيرفته های اعراين تنگ شدن سینه پیامبر بر اثر بهانه
ی لعلّ در حکم استفهام انکاری و از ن اساس، کلمهنیست بر اي

سنخ )ايّاك اعنی و اسمعی يا جاره( است. بنابر اين بر اساس دو 
( 1-1)نجم/گويد وحی است اصل ايجابی و سلبی پیامبر هرچه می

اما چون فضای  کندترك نمیرا ( و هرگز ابلاغ وحی 61و )تکوير/ 
، تك حرمت و اعراض آنهاشدّت ه به خاطر اکم بود شايدخفقان ح
بنابراين مفادّ آيه بحث  کندبیان بعضی مسائل فروگذار  حضرت

پافشاری بر موضع دينی است نه دلداری بر اندوه ايمان نیاوردن 
ش: 4176)طبرسی، (؛ نیز ر. ك. 17/131تا: )جوادی آملی، بی "آنها

 .(6/111ق: 4141)فیض کاشانی، (، 1/74
 

 برآورد:

بعض ما يوحی الیك و ضايق به »و عبارت  «تارك لعلك»عبارت 
ظاهر اين عبارت نوعی  است، )ص(خطاب به رسول خدا «صدرك

برای ترك ابلاغ بعضی از  )ص(توبیخ و يا هشدار به رسول خدا
خود قرآن بر عصمت است که ی ( کس)ص()رسول خداآيات است 

و با توجه به  دهدت میادشهدر تلقی وحی و در ابلاغ آن او 
خداوند خطاب به  ؛اندتفسیر آيه گفته مفسران درعصمت يژگی و

است  امر بعید وت نظر درمنکرين  شايد انکار :فرمايدمی )ص(پیامبر
کنی و  وحی شده را ترك وبعضی از آنچه به ت خواهیو گويا می

گويند محمد اين کلام را به خداوند دروغ يا به خاطر اينکه می
انکار يا ها ، اگر تو به خاطر درخواستبسته است آن را ابلاغ نکنی

وحی شده را ترك و يا پیشنهادهای نادرست کفار بعضی از آنچه 
، پس رسان و انذارکننده هستیفقط پیام ی بايد بدانی که توکرد

وبیخ پیامبر است و نه در مقام تسلیت او، يعنی آيه نه در مقام ت
خواهد نمیو ای خواهد بگويد چرا برخی از آيات را ترك کردهنمی

 ای غمگین مباش.بگويد و اگر ترك کرده
 های متفاوت از آيه به تفاوت ويژگی مخاطب درعلت برداشت

را معصوم در  )ص(گردد. مفسری که پیامبرنگاه مفسران برمی
و  باشدتواند بپذيرد آيه در مقام توبیخ داند نمیمی ابلاغ وحی
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ابلاغ  را ه برخی آياتبه اشتبا )ص(که پیامبر بپذيرد تواندنمی
اندوده وجودش را فرا گرفته، باور  ر غم وطنکرده است و به اين خا

به عنوان ويژگی مخاطب موجب شده است  )ص(به عصمت پیامبر
 عبور« لعلك»و عرفی  عصمت از معنای ظاهری همفسر معتقد ب

کند و آن را استفهام انکاری بداند و بگويد مراد آيه اين است که 
زمینه  ، آيهديگری ندارد ابلاغ رسالت هیچ اختیاراز غیر رسول به 

 است. «إِنَّما أَنْتَ نَذیرٌ» برای آيه بعدی چینی
ءَ عَلىَ وَ کَذلِكَ جعََلْناکُمْ أمَُّةً وَسَطاً لِتکَُونُوا شُهَدا»آيه  -1

 تيالنَّاسِ وَ یَکُونَ الرَّسُولُ عَلیَْکُمْ شَهیداً وَ ما جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّ

 کُنْتَ عَلَیهْا إِلاَّ لِنعَْلَمَ منَْ یَتَّبعُِ الرَّسُولَ مِمَّنْ یَنْقَلبُِ عَلى

ما کانَ عَقِبَیْهِ وَ إنِْ کانَتْ لَکَبیرَةً إِلاَّ علََى الَّذینَ هَدىَ اللَّهُ وَ 

 (411)بقره/«اللَّهُ لِیضُیعَ إیمانَکمُْ إنَِّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُفٌ رَحیمٌ
یك قبله میانه است( شما را ، گونه )که قبله شماهمان»

میان افراط و ، اى قرار دادیم )در حد اعتدالامت میانه، نیز

و پیامبر هم بر شما گواه  ؛( تا بر مردم گواه باشید؛تفریط

تنها براى ، بر آن بودى اى را که قبلاًآن قبله، و ما .است

از  ،کنندپیروى مىاین قرار دادیم که افرادى که از پیامبر 

و مسلماً . مشخص شوند، گردندآنها که به جاهلیت بازمى

، جز بر کسانى که خداوند آنها را هدایت کرده، این حکم

برابر قبله  )این را نیز بدانید که نمازهاى شما در .دشوار بود

( و خدا هرگز ایمان ]نماز[ شما را ؛صحیح بوده است، سابق

رحیم و ، نسبت به مردم، اوندزیرا خد ؛گرداندضایع نمى

 «.مهربان است

بقره خداوند امت مسلمان را امتّ وسط و شاهد  411ی در آيه
ی آيا همهمفسران بر سر اينکه  .کندها معرفیّ میبر ديگر امت

گونه اختلاف دارند همان برخی از آنهاهستند يا  امت مشمول آيه
 .در مصاديق آن دچار اختلاف هستندکه 

ی ای مؤمنین خداوند شما را به واسطه ع البیان:جام -5-1
و تعالیم الهی هدايت کرد و شما را با قبله ابراهیمی بر  )ص(محمد

و  برتری بخشید شما را بر ديگر ادياندين ديگر ملل برتری داد و 
را خدا وقتی امتّ وسط  .مت وسط بودن را به شما اختصاص دادا

مسلمان برخلاف يهود و کند مرادش اين است که امت میمعرفی 
ابی سعید ، ابی هريره، مجاهد، قتاده .نصاری امتی معتدل هستند

فرمود: امتّ وسط يعنی  )ص(گويند: پیامبرمی خدری و ابی سعید
 ديگر و بین بین پیامبر واسطها گويد: يعنی آنهمی ابن زيد .عدول
در روايتی ديگر است که ملائکه شاهدان الهی در ، هستند امّتها

 :ق4146، )طبری. در زمین هستید آسمان و شما شاهدان الهی
6/1) 

بر اساس  در روز قیامت )ص(امت محمد الکشاف: -5-2
ها ( شاهد بر اعمال ديگر امت14ّ/)نساء ( و447/آيات )مائده

 .(4/644 :ق4147، زمخشری) هستند
امت وسط يعنی قبله شما بهترين  البحر المحیط: -5-3

طور که قبله شما همان ،رق و مغرب استمش میانقبله است و 
ها وسط زمین است خدا شما را امت وسط و بالاترين امتّ، کعبه

 .(4/644 :ق4141، )آلوسی ؛(6/46: ق4164، )ابوحیان قرار داد
وسط بودن مسلمانان به ، عنی عدلوسط ي: المنار -5-4

خدا دين  .معنی اين است که نه اهل غلو هستند نه اهل تقصیر
مسلمان را بین روح و جسم )ماديات و معنويات( جمع کرده امت 

 است که مسلمانان است و به وسیله اين دو حق)روح و جسم(
 .(6/1 :ق4141، )رشید رضا هستندشاهد به حق بر مردم 

در اين آيه از حقیقت امتّ و جايگاه  لقرآن:في ظلال ا -5-5
ت قبله گويد خداوند برای اين امّمی عظیم آن در بشريت سخن

بین و خاص معین کرده است و آنها را امتّ وسط قرار داده است 
ديگر تا شاهد و گواه بر  ه استآنها عدل و داد و موازين را قرار داد

 :4161، ت )سید قطبمردم باشند و پیامبر نیز بر آنها شاهد اس
4/414). 

 اين آيه مخصوص ائمه است زيرا آنکه روض الجنان: -5-6
ظاهر و در کند بايد معصوم باشد و می عدالت او حکمخداوند به را 

باشد و اين خصوصیت فقط در معصوم  جاری عدالت آنهاباطن 
گويیم اين آيه می است و اگر گفته شود خطاب آيه با امت است

 .(6/417: ق4143، )ابوالفتوح رازی است تخصیص خورده
 خداوند با اين بیان خبر داده که امت مجمع البیان: -5-7

مردمان میان پیامبر و ديگر  یواسطه آنها وهستند پیامبر معتدل 
هیچ باشند و  عدالتآيه هستند که دارای  مشمولافرادی  ،هستند

 بريدرواياتی از حسکانی و  .عصری از اين جماعت خالی نیست
، )طبرسی کندمی را امت وسط معرفی ائمه  وجود دارد که

 .(4/141:ش4176
ی دو به معنای چیزی است که میانهوسط  المیزان: -5-8

طرف قرار گرفته باشد؛ و امت اسلام نسبت به اهل کتاب و 
مشرکین همین وضع را دارند؛ يعنی نه مثل مشرکین به سوی 

اند. وسط بودن را جانب روح را گرفتهاند و نه مانند نصامادّيات رفته
د يا شاه"معنايی است که شهادت و شاهد بودن را به دنبال دارد. 

 31و  ی نساءسوره 14شهادت از حقايق قرآنی است که در آيات 
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سوره نحل ذکر شده است. در اين آيات، شهادت به صورت مطلق 
الت ها و نیز تبلیغ رسآمده و منظور آن شهادت بر اعمال امت

کند. از مائده نیز به اين معنا اشاره می447اعراف و  2ی است. آيه
نیست و از ادر به ديدن باطن اعمال آنجا که حواس عادی ما ق

ترتیب راهی برای و بديندرك حقیقت اعمال ديگران عاجز است 
برای  بنابراين شايستگی شهادت ؛وجود نداردآن  درك اعمال

چون خداوند ی امت باشد ی همهتواند برااعمال ديگران نمی
( 661/)بقره «وَ لکنِْ یُؤاخِذکُُمْ بمِا کَسَبَتْ قُلُوبُکُم»فرمود: 

در دنیا ديگران نتیجه اينکه شهادت عبارت از ديدن حقايق اعمال 
چه آن حقیقت صواب باشد و چه خطا. شاهد، در روز قیامت است، 

همه چیز روزی که خدا از  ؛دهدبر طبق آنچه ديده شهادت می
و معلوم  ،(64)فصلت/ گیردشاهد میحتی از اعضاء بدن انسان 

کرامتی بلکه  امتّ نیست یمهاست که چنین مقامی در شأن ه
برتری که ای است آيه نظیر اين آيه .خاص برای اولیاء است

 که معنايش اين است ؛کندرا ا علام می اسرائیل بر عالمیانبنی
لمیان برتری دارند نه اينکه تك تك بر همه عا از اين امتافرادی 

 اسرائیل بر عالمیان برترند. در حقیقت وصف بعض را به کلّبنی
 .(4/161ق: 4114)طباطبايی، نسبت داده است 

برگزيدگانی از امتّ اسلام به جهت ارتباط با  تسنیم: -5-9
دارای مقام عالی بوده و واسطه میان آن حضرت و  )ص(پیامبر

 اند و فیض را از عالی دريافت کرده و به دانیمردم قرار گرفته
 )ع(ومامامان معص ،مصداق کامل اين گروه خاص .رسانندمی

عقايد و اعمال  بردر دنیا شاهد  در محضر پیامبرند و آنها ؛هستند
محور  و درقیامت شهادت را ادا خواهند کرد. هستندديگران شاهد 

و  )ص(یامبرشهادت بوده و يکی از دو طرف آن پ، اين وساطت
 .(7/141: 4111، ديگری مردم عادی هستند )جوادی آملی

به  و احتمالاً ،اه بودنوسط بودن يعنی گو نمونه: -5-11
اشاره دارد چرا که گواهان و شاهدان را  هااسوه و الگو بودن آن

کنند يعنی شما با داشتن می همیشه از میان افراد نمونه انتخاب
 )ص(طور که پیامبرنمونه هستید همان امّتی، اين عقايد و تعلیمات

 .(4/131 :ش4174، )مکارم شیرازی در میان شما نمونه است
 
 رآورد:ب

در  آيه .مواجه هستیم« جعََلْناکُمْ أمَُّةً وَسَطاً»در اين آيه با عبارت 
آن  مراد و شودمی )ص(همه گروندگان به پیامبراسلام ظاهر شامل

 آخرت شاهد بر الگو و در دنیا اين است که شما مسلمانان در
ها هستید ولی برخی مفسران اين معنا را برای اعمال ديگر امت

)جَعَلْناکُمْ(  در« کم»يعنی معتقدند ضمیر مفعولی  ؛تابندمینآيه بر

همه مسلمانان باشد زيرا شاهد بر اعمال بودن به  تواند خطابنمی
 کند ویپس بر هر عملی ريز يا درشت دلالت م آيه مطلق است در

، بودن مراد از شاهد اعماليعنی  ؛نیز هستندها شاهد بر نیتشامل 
زيرا شرط صحت شهادت  ،ن اعمال استحقیقت و باط آگاهی بر

 .قیامت بر اعمال در
بنابراين ، تحمل حقیقی شهادت اعمال دنیوی خلايق است

مصاديق  .مخاطب آيه هستند هامسلمانی همه گفت تواننمی
ناکُمْ( تنها برخی از مسلمانانی هستند که به آن رتبه در)جَعَلْ« کم»
 .اطن اعمال را دارندکه قدرت مشاهده ب اندتقوی نائل شده از

آيه  مخاطب را همه مسلمانان بدانیم شاهد بودن آنها در اگر
هاست و اگر مخاطب را به معنای الگو بودن آنها برای ديگر امت

آيه طور ديگری  هد بودن درتنها برخی از ممتازان امت بدانیم شا
شود که با الگو بودن بسیار متفاوت است و آن به معنای معنا می
پس  ،دنیا و ادای شهادت در قیامت است اعمال در حقیقترؤيت 

مختصات مخاطب در نگاه مفسران مختلف است لذا تفسیر آيه 
 .متفاوت شده است

وَ ما یُدرْیكَ *  مىأنَْ جاءَهُ الْأَعْ*  عبََسَ وَ توََلَّى»آيه  -2

 (11-4)عبس/ «لَعَلَّهُ یَزَّکَّى
ز اینکه نابینایى * ا ... چهره درهم کشید و روى برتافت»

دانى شاید او پاکى و تقوا به سراغ او آمده بود! * تو چه مى

 «پیشه کند

در حال ارشاد و صحبت با  )ص(پیامبر اسلام، بر طبق روايات
 .کتوم که فردی نابینا بود وارد شدم مشرکان بود و عبدالله بن ام

 ،مشغول صحبت با سران شرك بود )ص(در اين بین که پیامبر
گونه سخن پیامبر قطع کرد و بدينلله از پیامبر سؤال میعبدا
 حادثهاين آيه به دنبال اين  (44/221ش: 4176، )طبرسی .شدمی

صفت عبوس در اين آيه باعث شده که مفسران با توجه  .نازل شد
ی مخاطب اين آيه در نظر دارند نظرات هايی که دربارهبه ويژگی
 .بدهندمختلفی 

آمد و از  )ص(نا نزد پیامبرابن مکتوم نابیجامع البیان:  -6-1
ای از درخواست سؤال کرد و پیامبر به خاطر اينکه عده )ص(پیامبر

يان و قريشیان نزد او بودند او را از خود دفع کرد اما او اصرار امو
چهره درهم کشید و خدا او را مورد  )ص(کرد تا اينکه پیامبرمی

 .(14/11ق: 4146، )طبری عتاب قرار داد
، )زمخشریاست  )ص(پیامبر، مخاطب اين آيهالکشاّف:  -6-2
 .(1/744ق: 4147
اين عتاب در ضمیر و درون پیامبر  مفاتیح الغیب: -6-3

تذکر داد  )ص(صورت گرفت اما خداوند با نزول اين آيه به پیامبر
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مسئله  .فق و مداراست نه غلظت و عتابکه فرد نابینا مستحق ر
خداوند در  زيرا ؛کنندقائلین به ذنب در انبیاء به اين آيه تمسّك می

معصیت تقدم داشتن غنی بر فقیر را به خاطر  )ص(اين آيه پیامبر
ای به صلابت کار ضربهاين. ولی مورد عتاب قرار داده است

و ترك افضل  زند و اگر چنین باشد ترك احتیاطنمی )ص(پیامبر
 .(14/11ق: 4164، )فخر رازیاست 
ای به قداست اشاره، وجود ضمیر غايب: روح المعاني -6-4
 )ص(مبرکه آن فرد پیا خواهد به کنايه بفهمانداست و می )ص(پیامبر

 .(41/614ق: 4141، )آلوسیزند نبوده و از او چنین عملی سر نمی
آيه راجع به ابن مکتوم و فردی به نام عثکن  قمي: -6-5

روی ترش کرد و  )ص(است که با آمدن ابن مکثوم به نزد پیامبر
 .(141ص، 6ش: ج4121 ،)قمیاز او اعراض کرد 

عبوس بودن صفت مذمومه است ... روض الجنان:  -6-6
يکی از خلقی پیامبر خوش، آل عمران 411که در آيه درحالی

و را دارای سوره قلم ا 1و آيه  شده استی عوامل جذب مردم معرف
حتی  )ص(داند و اخبار متواتر اين است که پیامبرخلق عظیم می

گونه با دوستان و مؤمنان نیز اين ومخو بود با کافران و دشمنان نر
از کننده اند که اين فرد عبوس و اعراضراويان گفته .بوده است
 )ص(که نزد پیامبر ه استاُموی بودی از طايفهفردی ، فرد نابینا
)ابوالفتوح  بود و خداوند در حق او اين آيات را نازل کردنشسته 

 .(64/417ق: 4143، رازی
انبساط برای نابینا  اگر عبوس بودن و مجمع البیان: -6-7

 )ص(يکسان است پس گناهی نیست و عتاب خداوند بر پیامبر
سازد که الفت با مؤمن سزاوارتر است توجّه میجايز است و او را م

 طبرسی پس از اين بیان به نقل از سید مرتضی .از الفت با مشرك
طبق آيات قرآن دارای خلق عظیم و آراسته  )ص(پیامبر»گويد: می
به مشرکان و کافران نیز روی ترش  او حتیّ ؛لق استحسن خبه 

ال ؤنا که سنکرده چگونه ممکن است به فردی مسلمان و نابی
 .(44/221ش: 4176، )طبرسی"شرعی دارد روی ترش کند؟

مکتوم نابینا  ی عبدالله بن امّآيه درباره بیان السعّاده: -6-8
ای در روايت آمده که عبدالله به پیامبر اصرار کرد که آيه .نازل شد

فهمید که بزرگان قريش و برای او بخواند و به خاطر نابینايی نمی
ظاهر شد  )ص(ی پیامبرهت در چهرهاموی نزد پیامبر هستند و کرا

و در درون خود گفت اين بزرگان قريش خواهند گفت بندگان و 
بنابر اين از او اعراض کرد و به سوی  ؛نايان پیروان او هستندنابی

منظور از  است که آمده )ع(روايتی از امام صادقولی  .آنها بازگشت

ا آمدن ابن امیّه است که نزد پیامبر بود و بعبوس مردی از بنی
 .(1/611: 4143ق، شاه)سلطان علی کردو جورمکتوم خود را جمع 

آيه  شديد است، زيرا دو آيات عتاب در اين المیزان: -6-9
 فهماندمیآمده و معنای آن اين است که غايب سیاق  اول در

 با او سخن نگفته است و دو رو در رو گردانیده و خداوند از او روی
، داردحضوری توبیخ بیشتری  وآيه بعدی در سیاق خطاب است، 

 یتوبیخ بیشتر کندمی تعبیر ر اينکه از آن شخص به اعمید
شود، برای اينکه محتاجی که نابینا باشد و حاجتش هم استفاده می

 نحاجتی دينی باشد، بايد نسبت به او ترحم بیشتری شود، در اي
رسول  عتاب آيات دلالتی روشن وجود ندارد که شخص مورد

يات شواهدی وجود دارد که آ از اين بالاتر اينکه در ،است )ص(خدا
صفت عبوس از صفات  زيرااست،  )ص(منظور غیر رسول خدا

حضرت نبوده و به قول سید مرتضی اصولاً از اخلاق رسول 
که  تشته اسطول حیاتش شريفش سابقه ندا نبوده و در )ص(خدا

دل اغنیاء را به دست آورد و از طرف فقراء روی گرداند، چطور 
دارای خلقی  مطلقاًآغاز بعثت او را ممکن است خدايی که در 

دانسته در اينجا او را توبیخ کند،  «خُلقٍُ عَظیم إِنَّكَ لَعَلى»عظیم 
علاوه بر اين، عبوس کردن چیزی است که عقل به زشتی آن 

هر عاقلی از آن متنفر است تا چه رسد به خاتم  کند وحکم می
 .(64/411ق: 4114، )طباطبايی انبیاء

که  در آيه چیزی که صريحا دلالت کند نمونه: -6-11
است وجود ندارد و تنها چیزی که  )ص(منظور شخص پیامبر

هايی است که از آيات ای بر اين معنی باشد خطابتواند قرينهمی
به کسی که پیوسته "اين مضمون که اين سوره آمده بر  44تا  3

اين نوع  ".شویتو از او غافل می ؛ترسدآيد و از خدا میسوی تو می
، ...)مکارم شیرازی و باشد )ص(ورد پیامبردر م تواند صادقخطاب می

 .(62/41ش: 4174
 

 برآورد:

ای ايه را خطاب شود عدهمفسران مشاهده می همانطورکه از کلام
خاطر برخورد دانند و معتقدند که خداوند او را به می )ص(پیامبربه 

با نابینا توبیخ کرده است و اين توبیخ بسیار شديد است. ولی برخی 
وبیخ مردی از تبر اين باورند که آيه در مقام ديگر از مفسران 

نسبت به نابینا عبوس  )ص(امیّه است که در حضور پیامبربنی
آيات اصلاً انگشت روی  کرده و چهره درهم کشیده  است و

باور )ص( ، کسانی که به عصمت پیامبرگذاردصاحب خبر نمی
فی ن )ص(دارند با کمك آياتی که گناه و حتی لغزش را از پیامبر
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کند معتقدند يقیناً اين آيه در مقام توبیخ شخصی غیر از می
است، البته رواياتی نیز در تأيید اين ديدگاه وجود دارد،  )ص(پیامبر

آيات  ديدگاه سوم اين است که حتی اگر مخاطب اصلی اين
باز هم نافی عصمت او نیست و اين عبوس  شخص پیامبر باشد

 کردن در حد ترك اولی است.
تفاوت ديدگاه  ثر ازأاين تفاوت درتفسیر مت ،رتیببدين ت

 ( است.)ص(های مخاطب آيه )پیامبرمفسرين در ويژگی
 

 نتیجه
فهم هر متنی تابع اصول محاوره عقلايی است يعنی مفاهمه بین 

اين  ؛يا بین نويسنده و خواننده تابع قواعدی است ونده وشن گوينده و
 قواعدرو بسیاری از ينا قواعد ممکن است ناآگاهانه باشد، از

 . قرآن يك متن است متنی هدفمند و نازل شده ازاستارتکازی 
ی حکمت الهی، اين متن حکیم برای هدايت انسان، برپايه خالقی

 انزال و ارسال آن امری لغو قابل فهم باشد و الابرای مخاطب  بايد
خود آنان سخن گفته  و بیهوده خواهد بود، قرآن با مردم به زبان

شناخت  .از اين دست استگرو رعايت قواعدی  ست، فهم قرآن درا
قرائت صحیح، توجه به مفاهیم کلمات در عصر نزول، توجه به 

گرفتن انواع  قواعد ادبیات عرب، مبنا بودن علم و علمی، درنظر
 گرفتن قرائن. ها، احتراز از ذکر يطون برای آيات و درنظرلالتد

ن به مراد گوينده روشی کلام برای رسید توجه به قرائن
قرائنی که ممکن  .ها استی فرهنگدر همهو متداول عقلايی 

 ياو معینه يا  لفظی و غیر پیوسته، لفظی يا است پیوسته يا غیر
شود رف عقلا به آن توجه میع از جمله اموری که در صارفه باشد،

با  ناسازگار سخن خود معانی گوينده از ،ی سخن استقرينه
مثل هر متنی کريم  در قرآن ،کندمخاطب را اراده نمی ایهويژگی

برای فهم بايد  وکلام است  فهم های مخاطب قرينهقرينه ويژگی
مورد توجه هر مفسری قرار گیرد، گاهی از اين قرينه اين متن 

شدن از مراد آيات  شود و غفلت از اين قرينه موجب دورمی غفلت
ها و مختصات مخاطب گیگاهی يك مفسر به قرينه ويژ ،شودمی

نظر او با ويژگی و  توجه دارد ولی ويژگی و مختصات مخاطب در
مختصات مخاطب در نظر مفسری ديگر متفاوت است، ممکن 

يا از روايات  آيه را از خود قرآناست مفسری ويژگی مخاطب يك 
 يا از علوم ممکن است آن را از کلام، فلسفه و کرده باشد و اخذ

دهد که قرينه ويژگی نشان می جُستار شد. اينگرفته با تجربی
ها توجه به آن ويژگی قرآن مؤثر و آيات خطابی مخاطب در فهم

دهد که تفاوت تفسیری در آيات ضروری است و نیز نشان می
از مخاطب  تفاوت تعريفی است که هر مفسر از ن متأثرآخطابی قر

علل اختلاف  نبود که به بنای مقاله بر اين .گونه آيات دارداين
 يا منبع مفسرين را در تعريف مخاطب بپردازد و مفسران در

تأثیر اثرگذاری  نقد و بررسی کند. تعريفی که از مخاطب دارند
ای رضیهمختصات مخاطب در تفسیر و اثر آن بر تفاوت تفسیری ف

 است که در اين پژوهه به اثبات رسید.
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